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 z شــما در کتابتان کوشــیده اید با بیانی

ادبــی و زبانــی نزدیک بــه زبان آثــار ادبی 

غیرداســتانی موســوم به Nonfiction یک 

زندگی نامه بنویســید. برای نمونه، روایتتان را 

با فضاسازی داستانی آغاز می کنید )آفتاب اول 

تموز، گندم ها را طلایی کرده است. زنجره ها، 

ملخ ها و جیرجیرک ها با ســر و صدایشــان، 

لابــه لای گندمــزار، دشــت را روی سرشــان 

گذاشته اند...(. اما چرا این روایت هرچه پیش 

می رود از ادبیت و عواطف داستانی آن کاسته 

و زبانش به روزنامه نگاری نزدیک می شود؟

ــاره آدمـــی است  ــ کــه درب کــتــاب  ــوع  ــن ن ای
ــن ابـــعـــاد شــهــرت و مــحــبــوبــیــت در  بـــا ایـ
ــرای اولــیــن بــار اســت کــه در  فوتبال مــا، ب
ــاره تختی  ایــران نوشته می شود. ما درب
کــتــاب از چند زاویـــه مختلف  ــوع  چند ن
ــم زنــدگــی نــامــه  ــازگــی ه ــه ت  داشــتــه ایــم، ب
علیرضا حیدری، کاپیتان تیم ملی کشتی 
ــده نشد،  ــه خیلی دیـ آزاد، چـــاپ شــد ک
کشتی و ستاره های آن در  چــون اصــولا 
قواره های ستاره های فوتبال موردتوجه 
قرار نمی گیرند؛ منتها ستاره های فوتبال 
ایران به علت فرهنگ ما هیچ وقت جرئت 
نکرده اند وارد حوزه زندگی نامه نویسی 
شوند با اینکه نویسنده ها خیلی به این 
کــار راغـــب بـــوده انـــد. مــنــصــور ضابطیان 
خیلی علاقه مند بــود زندگی علی دایی 
را بنویسد و ده پانزده سال قبل هم کار 
کـــرد، امــا بــه ســرانــجــام نرسید.  را شـــروع 
ــاره خــداداد هم قضیه همین است.  درب
من پنج شش سال قبل، به او پیشنهاد 
کتاب را درباره اش بنویسم و او  کردم این 
گفت نه! منتها خــداداد در ادامه  قاطع 
مسیر پرفرازونشیب زندگی اش وارد عرصه 
رسانه و مجری برنامه هایی مثل »یازده« 
شد. چیزی که دید این آدم به رسانه را 
کــرد و او فهمید کتاب و رســانــه و  عــوض 
کارگردانی و فرهنگ و سینما  تلویزیون و 
چقدر می تواند جذاب و مهم باشد. قبل 
از آن، آدمــی بود که در یک سو ایستاده 
بود و رسانه ها در سوی دیگر از او پرسش 
می کردند. یک روز که دوباره با او پیشنهادم 
ح کردم گفت حالا بگذار فکر کنم. در  را مطر
این فاصله من کارم را شروع کردم. حدود 
که آماده  دویست صفحه دست نویس را 
کردم به او زنگ زدم. گفتم ما دیگر رفته ایم 
جلو و راه برگشتی برای شما وجود ندارد! 
من یکی از خبرنگارانی هستم که از بدو 
ستاره شدن این آدم همراهش بوده ام. 
یعنی هفده هجده ســال بــا او رفــاقــت و 
صمیمیت نــزدیــک داشــتــه ام. طــی این 
سال ها تقریبا دویست مصاحبه رسمی 
ژورنالیستی و رادیویی با خــداداد دارم؛ 
یعنی در ابتدای کار کتابم داده های ریز و 
دقیقی درباره زندگی او داشتم. همچنین 
ارتباطات خیلی خوبی با آدم های نزدیک 
خداداد؛ چون تقریبا بچه محل بودیم - ما 
در محله راه آهن زندگی می کردیم و او در 
محله رضائیه. در فاصله خانه هایمان دو 
کی بود؛ یکی زمین گمرک  زمین فوتبال خا
و دیگری زمین وحید )ساعت سازها(. از 
که خودم هم فوتبال بازی می کردم  آنجا 
کی رفیق  با آدم هــای این زمین های خا
بودم و می توانستم داده های زندگی این 
کنم.  آدم را جسته گریخته از آن ها جمع 
زمانی هم که وارد روزنامه نگاری ورزشی 
شدم توانستم با مربیان و هم بازیان او 
ارتباط بگیرم. نکته شما کاملا نکته دقیق 
و درستی است. من در نوشتن قسمت اول 
زندگی اش وارد لایه هایی شدم که هیچ 
خبرنگاری نه در تهران و نه در مشهد وارد 
آن نشده بود. من درباره پدرش و محیط 
زندگی او تحقیق کاملی کردم و حتی رفتم 
و روستای پــدری اش را از نزدیک دیدم. 
وقتی وارد لایه های زندگی این آدم شدم 
داده هایی داشتم که دیگران نداشتند و 
با همین داده ها توانستم نرم نویسی کنم. 
برای نوشتن هر اتفاقی که از زبان دیگران 

درباره خداداد شنیده بودم زنگ می زدم 
به او که ببینم آن را تأیید می کند یا نه. خود 
او هم آدم هایی را به من معرفی کرد؛ مثلا 
گفت درباره سربازی ام با این افراد صحبت 
کن، درباره شروع فوتبالم با آن آدم ها. وجه 
داستانی ابتدای کتاب با توجه به همین ها 
پررنگ می شود. اما از جایی به بعد، ما با 
خدادادی روبه رو هستیم که کاملا مشهور 
ــاره اش  شــده و داده هــــای مختلفی دربـ
وجود دارد که به صورت رسمی ثبت و ضبط 
شده است. من در نوشتن این بخش کمی 
بیشتر احتیاط می کردم. مجبور می شدم 
به اسناد یعنی مصاحبه های مطبوعاتی و 
تلویزیونی مراجعه کنم و ویدئوهای زیادی 
گر در ادامه زندگی خداداد از  از او ببینم. ا
ج می شوم و  زبانی روایی و داستانی خار
به زبان ژورنالیستی نزدیک می شوم به 
ایــن علت اســت کــه می خواستم بگویم 
گر خداداد فلان حرف را زده سندش آن  ا
تاریخی است که فلان مصاحبه را انجام 

داده است.

 z اما شما وارد نویســندگی کتاب شدید که

ماناتر از نوشــته مطبوعاتی است و نوشتنش 

تــاش مضاعــف می طلبد؛ می‌توانســتید از 

خاطرات شفاهی خداداد و اطرافیان و رفیقانش 

و حتی مخالفانش بهره فراوانی ببرید.

من باید از او و دیگران حرف می‌کشیدم. با 
مخالفش هم صحبت کردم، مخالفی که مثلا 
می گفت او در فلان دعوا در تیم ملی مقصر 
بوده، اما برای آوردن گفته های مخالفان، 
اولا باید سند محکم آن را پیدا می کردم و 
دوم اینکه با توجه به خصوصیات اخلاقی 
خداداد – مثل بی حوصلگی اش - باید او را 
برای ادامه کار راغب نگه می داشتم. شاید 
گر مثلا قرار باشد درباره تختی یا مهرداد  ا
کتابی بنویسم خیلی دستم باز  میناوند 
باشد؛ هم در فضاسازی ها و هم برای آوردن 
روایت های منفی و مثبت. حمیدرضا صدر 
در کتاب »تو در قاهره خواهی مرد« به زوایای 
پنهان زندگی شاه پرداخته است. دست او 
در نوشتن این کتاب آن قدر باز بوده که من 
خواننده در عین لذت بردن از آن خیلی 
که آیا این اتفاق به همان  پیگیر نیستم 
کتاب آمــده افتاده است یا  که در  شکلی 

که آدمی را راضی  نه! ولی من به این علت 
گاهی  کند  کمکم  کار و  کرده ام بیاید پای 
کتاب را  واقعا ملاحظاتی داشتم تا بتوانم 

به سرانجام برسانم.

 z از حمیدرضا صدر نام بردید. در آغاز کتاب

هم ادای دینی به آن مرحوم کــرده بودید و از 

شــاگردی کردن نزد او و تأثیرپذیــری از او یاد 

کردید؛ این تأثیرپذیری در چه حد بوده است؟

ــو در قــاهــره خــواهــی مــرد«  او در رمـــان »ت
کتاب هایی کــه بــه صــورت ناداستان  یــا 
منتشر کرد کاملا وارد جزئیات می شود. 
مــثــا در قــســمــتــی از آن رمــــان دربــــاره 
نگین هایی که بر تاج شخصیت داستان 
هست اطلاعات خیلی دقیقی می دهد. 
یعنی مشخص است اسناد را ورق زده، 
روزنامه ها و مصاحبه ها را بررسی کرده، 
حتی شاید رفته داخل موزه و نگین های 
تاج را دانه دانه شمرده است. من هم سعی 
کردم در کتابم با جزئیات خیلی زیاد درباره 
بعضی اتفاقات بنویسم که شما هم تصریح 
کردید در اول کتاب خیلی نمود دارد. یا مثلا 
بخشی که مربوط به زمان بازی کردنش 
گل معروفی به الیور  در تیم کلن است و 
کان، دروازه بان بایرن مونیخ، می زند. من 
آمدم ویدئوهای رختکن بایرن مونیخ و 
گران در آن لحظه را نگاه  کنش تماشا وا
و بررسی کــردم چه کسانی موقع شادی 
پس از گل به سمتش می آیند و شماره 
پیراهنش چند اســت و آفــتــاب و سایه 
اســتــادیــوم بــه چــه شکلی اســـت. یعنی 
تحت تأثیر آقای صدر سعی کردم خیلی 
به جزئیات اهمیت بدهم. اینکه کتاب را به 
صورت دوم شخص روایت کردم هم واقعا 
تحت تأثیر دوم شخص های دکتر صدر بود 
که البته برای شخصیت های سیاسی مثل 
حسنعلی منصور و شاه استفاده کرده بود. 

 z در جاهایی از کتاب خطای زاویه دید دارید

یعنی از این دیدگاه دوم شخص لغزش می کنید؛ 

مثلا در صفحه 91 نوشــته اید: »17 گل به مالدیو 

زدیم که تو در 13تایش نقش داشــتی.« که فعل 

اول شــخص جمع »زدیم« به جای دوم شخص 

به کار برده اید.

این اولین کتاب من است و بعد از چاپش 

هم به هر کسی آن را می دادم اولین جمله ام 
این بود که نقدهای خودتان و خطاهای 
مرا به من بگویید. واقعا هیچ ادعایی هم 
کتاب صددرصد حرفه ای  ندارم که یک 
توانسته ام بنویسم، چون شاید خیلی از 
تکنیک های رمان نویسی را بلد نبوده یا 
اینجا استفاده نکرده ام. تنها چیزی که 
کنم این  کتاب می توانم ادعا  درباره این 
است که من اولین کسی بودم که در ایران 
توانستم یک ستاره فوتبال را مجاب کنم از 

زندگی شخصی اش صحبت کند.

 z البتــه دربــاره رشــته هایی جــز فوتبال

 کتــاب نوشــته شــده، ماننــد کتابی ]بــا نام 

»فرزند شالیزار«[ درباره امامعلی حبیبی، قهرمان 

کشــتی و معروف به »ببر مازندران« که پیش از 

انقلاب چاپ شد.

بله. حتی درباره فوتبالیست هایی مانند 
فــرشــاد پــیــوس و نــاصــر حــجــازی مستند 
کــتــاب  ــده، ولـــی مــســتــنــد بـــا  ــ ســاخــتــه ش
تفاوت هایی دارد. به نظرم نگارش کتاب 
از ساخت مستند سخت تر است، چون 
در اینجا خودت هستی و دنیایی بزرگ 
 . کلمه باید به تصویر بکشی که فقط با 
کتاب را قبل از چــاپ بــرای سه  من ایــن 
ــوزه کــتــاب مثل  ــویــس حـ  چــهــار ورزشــی ن
بهرام عظیمی و پژمان راهبر فرستادم و 
گفتند  از آن‌ها نظر خواستم. آن ها مثلا 
در کتاب خیلی می توانی به خداداد نقد 
کنی، اما نقد در آن کم است. می گفتم من 
این آدم را بــدون دریافت پول و صرفا از 
سر رفاقت آورده ام پای کار و اجازه نوشتن 

گرفته ام... زندگی اش را از او 

 z اما شــما نیازی به کســب اجازه از سوژه

ندارید و درباره هر کســی می توانید بنویســید 

مگر اینکه ملاحظاتی از قبیــل حیثیت طرف در 

میان باشد.

همین طور است، ولی در آن صورت نمی شد 
از خودش کمک بگیرم و امضایش پای این 

کتاب باشد.

 z بهتر نبود کتاب زندگی خــداداد عزیزی را

پیش از چاپ، علاوه بر متخصصان حوزه ورزش، 

به آن ها که در زمینه ادبیات داستانی کار کرده اند 

- داستان نویس و شــرح حال نویس و... - هم 

نشان می دادید؟

کتفا  قطعا. یکی از خطاهایم این بود که ا
کردم به کسانی که هم کتاب ورزشی نوشته 
بودند و هم ژورنالیست ورزشی بودند. تنها 
فرد غیر ورزشی که کار را آن زمان خواند، 

امیر شهلا، ویراستار کتاب، بود. 

 z کتاب در نقد شــخصیت محــوری اش و

پرداختن به برخی جزئیات زندگی او محافظه کار 

اســت. مانند حاشــیه های اختلافش با محمد 

مایلی کهن و علی دایی یا برخی مسائل عاطفی 

زندگی اش. این محافظه کاری هم باورپذیری کار 

را کاهش می دهد و هم جذابیت آن را.

یکی از شرایط خداداد برای همکاری در 
نوشتن کتاب این بود که به موضوع هایی 
مانند مسائل خصوصی زندگی اش وارد 
ــا یا ــارادونـ ــاره مـ ــ ــاق دربـ ــف ــوم. ایـــن ات ــش  ن

 آرسن ونگر هم افتاده است که خبرنگاران 
نزدیک به آن ها درباره شان نوشته اند. 
آن خبرنگاران هم در این نقادی هایی 
کــه خــوانــنــده انــتــظــار دارد گیر می کنند، 
چون مدام در حال هماهنگی مطالب با 
شخصی زنده هستند که دارند درباره اش 
می نویسند و آدم هــا دوست دارنــد فقط 

گفته شود. بخش روشن زندگی شان 

 z نخســتین اثر شــما با اینکه پر از اتفاق و

نام های خاص و اشاره به مسابقات فوتبال است، 

ضرباهنگ خوبی دارد و خواننده را خسته نمی کند. 

چگونه به این ضرباهنگ دست پیدا کردید؟

کتاب  کــه در  ــردم هــر اتفاقی  ک مــن سعی 
می آورم به اتفاق بعدی اش بی ربط نباشد 
و از این طریق خواننده را درگیر کنم. یا مثلا 
که خداداد در  گر درباره زمانی می نویسم  ا
تیم کلن بازی می کند مختصاتی از شهر کلن 
کبر  گر خداداد با ا به خواننده ارائه دهم. یا ا
میثاقیان در ارتباط است مختصاتی درباره 
این مربی و گذشته اش به دست دهم. بعد 
که  کــردم این ها را مثل دانه هایی  سعی 
نخ تسبیح از آن مــی گــذرد، به هم وصل 
کنم؛ یعنی خواننده را طوری دنبال خودم 
ــاره مسائل اجتماعی  کــه هــم دربـ بکشم 
کند  - اقتصادی - سیاسی آن زمان فکر 
هم درباره خداداد عزیزی و هم او را در آن 
موقعیت بگذارد. مثلا جایی درباره یازده 
سپتامبر صحبت می کنم و می گویم تو در 
ج می شوی که دو  حالی داری از آمریکا خار
ماه بعدش یازده سپتامبر اتفاق می افتد. 
زمانی که خداداد آن گل را به استرالیا می زند 
جامعه ایران در حال پوست اندازی است و 
یک گشایش فرهنگی - اجتماعی - سیاسی 
در آن اتفاق می افتد؛ من در همین رابطه به 
آن بخش از کتاب که می رسم از فیلم های 
ــران مانند »درخــت  آن زمــان سینمای ای
کیارستمی  گلابی« مهرجویی و فیلم های 
اسم می برم. تلاشم این بود که در عین حال 
که دارم ورزشی می نویسم خیلی هم ورزشی 
ننویسم. به نظر خودم آن فضاسازی ها، 
که  تاریخ نگاری ها، بحث های سیاسی 
ــرده ام بــاعــث مــی شــود  ــ کـ ــراه روایــــت  ــم ه
 خواننده غیرفوتبالی هم کتاب را دنبال کند. 
خیلی از خانم ها آن را تا آخرش خوانده اند 
که شاید یک بــار هم فوتبال  در صورتی 
تماشا نکرده باشند. آن ها به من می گفتند 
کتاب ورزشی صرف نیست و در  چون این 
ــاره چیزهایی مثل تــاریــخ مشهد  آن دربـ
و ایــران و انتخابات آمریکا نوشته شده 
ــا خــــداداد  اســــت، مــا راغــــب مــی شــدیــم ب
همراه شویم و به دل حــوادث برویم. به 
کتاب را پیش از  هر حــال تجربه نوشتن 
کار خیلی  کتاب  این نداشته ام؛ نوشتن 
سختی است، زندگی نامه نوشتن درباره 
یک آدم زنده بسیار سخت تر است، اینکه 
کتاب  بتوانی مخاطب غیرورزشی را هم با 
خودت همراه کنی، خیلی سخت تر است! 
 امیدوارم بقیه روزنامه نگاران هم وارد این 

عرصه شوند.

لحظه های داستانی زندگی خداداد 
که صدای  کــردن هستند  »ابومسلمی ها در حال چمدان باز 
بلندگوی دژبان ها که با دو ماشین برای دستگیری ات به آزادی 
آمده اند، به گوش می رسد: »سرباز عزیزی! سرباز عزیزی! خودت 
گر خودت را معرفی  را به دژبان ارشد معرفی کن. سرباز عزیزی! ا
نکنی، دستگیر می شوی.« ]...[ »توی کمد قایمش کنیم.« این 
فکری بود که به سر ابومسلمی ها زد. یکی از کمدهای رختکن را 
خالی می کنند و تو را در آن، جا می دهند و هرچه لباس دارند رویت 
کمد، صدای قلبت را قشنگ می شنوی.  می ریزند. در تاریکیِ 
نفست در سینه حبس شده. صدای پای دژبان ها، مثل فیلم های 
ک، توی گوشت می پیچد. دژبان ها حالا ریخته اند توی  ترسنا

خوابگاه و تخت به تخت می گردند.«
 کتاب »تو خداداد عزیزی هستی؛ پا به توپ از رضاییه تا ملبورن« 
سرگذشت نامه یکی از ستارگان مشهدی فوتبال ایران است؛ 

خداداد عزیزی.
 نویسنده روایـــت، جــواد رســتــم زاده، در 
کوشیده است  کتاب خود  این نخستین 
زندگی او را از روستای زادگاهش در پشت 
ــه قــنــد فــریــمــان و ســپــس محله  ــارخــان ک
کند و با درخشش ها  رضاییه مشهد نقل 
و فرازونشیب های فوتبالی و رفاقت ها و 
اختلافات و حاشیه های زندگی اش همراه 
شود و همچنین از ارتباطش با مشهد و 
ایران و روابط عاطفی او با مادر و پدرش 
بگوید. خواننده در آغاز این سرگذشت با 
کشاورز و زحمتکش قهرمان ماجرا  پدر 
گندمزار پیرامون  که در  روبه رو می شود 
روستا منتظر شنیدن خبر تولد اوست و 
در ادامه از محرومیت ها و سختی های 

ح  ــواده اش و تــاش هــا و مطر ــانـ ــداداد عــزیــزی و خـ ــ زنــدگــی خ
کی و رشــد و پیشرفتش و رسیدن  شــدن او در زمین های خا
کلن آلمان و تیم ملی  به تیم هایی چون ابومسلم و بهمن و 
گاه با تمهیداتی چون  گاه می شود. روایــت رستم زاده  ایــران آ
استفاده از دیدگاه خطابی )دوم شخص( و جزئی پردازی های 
ــی، رنـــگ و بـــوی ادبــیــات  ــان ــت ــی و تــرســیــم لــحــظــاتــی داس ــ روای
می گیرد. اما این نگارشْ یکدست نیست و زبان و بیان اثر میان 
 نگارشی از جنس ادبیات و نثر روزنامه ای در نوسان است. نثر 
»تو خداداد عزیزی هستی« همچنین تا اندازه ای از مشکلات 
ویرایشی و در مواردی، از نمونه خوانی بی دقت و غلط های املایی 
آسیب دیده است. با این حال سرگذشت یادشده ضرباهنگ 
خوبی دارد و خوش خوان است. برخی موقعیت های روایت مانند 
اتفاقات دوران سربازی - از جمله آنچه در آغاز این یادداشت 
آمد - یا ماجرای درگیری با علی دایی سر میز ناهار 
و دو روز پیش از رقابت تاریخی ایران با استرالیا 
گــرچــه انتظار مــی رفــت تعداد  جـــذاب اســـت، ا
این موقعیت ها بیشتر باشد. به نظر می رسد 
محافظه کاری یا رودربایستی داشتن با سوژه 
که  مانع از ورود نویسنده به ماجراهایی شده 
می توانست گیرایی و حتی اهمیت ادبی کتاب را 
افزایش دهد. برای نمونه، او به مسائل شخصی 
سوژه )خداداد عزیزی( چون روابط عاطفی او - به 
استثنای عشقش به مادر و پدر - نمی پردازد و 
اساسا خانواده با وجود جایگاهش در زندگی این 
شخصیت فوتبالی، حضور کمرنگی در کتاب دارد؛ 
کاستی ای که رفع کردنش می توانست جنبه های 
روایی اثر را تقویت و آن را جذاب تر کند. این کتاب 
را نشر برید در 256 صفحه منتشر ساخته است.

جواد رستم زاده از  نوشتن کتاب »تو خداداد عزیزی هستی«  می‌گوید

باید از این ستاره فوتبال حرف می‌کشیدم!

۴شنبه
 ۱۴۰۲ آذر   ۲۲
۲۹ جمادی الاولی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۰۸

گنجینه 
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»فرزند شالیزار« یا سرگذشت »ببر مازندران«

ورزش و ادبیات گاهی می توانند به هم برسند؛ آن هم از طریق 
کنون انتشار برخی کتاب ها درباره  زندگی نامه های ورزشــی. تا
ورزشکاران ایرانی این پیوند را در کشور ما محقق ساخته است، 
گرچه تعداد آن زیاد نباشد. از آن میان، کتابی مربوط به حدود شش  ا
دهه پیش وجود دارد که زندگی نامه یکی از شخصیت های معروف 
 )1310 در تاریخ ورزش کشتی ما به نام امامعلی حبیبی )متولد
معروف به »ببر مازندران« است. »فرزند شالیزار؛ سرگذشت امامعلی 
حبیبی« را سازمان انتشارات المپیک در سال 1344 به چاپ رساند 
کشتی آزاد جهان  گون زندگی این قهرمان  و در آن به اتفاقات گونا
می پردازد. بر جلد و صفحات آغازین »فرزند شالیزار« خبری از نام 
نویسنده نیست، اما طبق آنچه در سطرهای پایانی آن ذکر شده، 
ایــن سرگذشتْ مطالبی اســت که خود حبیبی ]بــرای نویسنده 
کتاب حدود 150صفحه دارد و با  ح داده است.  یا نویسندگان[ شر
روایت سوم شخص ماجرای تولد این قهرمان ایرانی و رشد او را 
نقل می کند، اما از جایی رشته روایت را به دست خود او می سپارد 
ح دهد. در بخشی از کتاب آمده  تا منِ راوی باقی خاطراتش را شر

است: »تختی دستی به شانه من زد و گفت:
- رفیق خسته نباشی.

پس از تشکر گفتم می خواهم به درگاه خداوند راز ونیاز کنم.
- خوب است.

- پس با هم دو رکعت نماز بخوانیم.
مشغول شدیم.

گرفته و در اتاقی سربسته به عبادت  بلافاصله من و تختی وضو 
پرداختیم و هنوز 10دقیقه از مــدت مسابقه من و اوغــان سپری 

نشده بود که بلندگو اعلام کرد:
- از آقایان بالا و از 10قهرمان ارزنــده شوروی و امامعلی حبیبی، 
قهرمان وزن پنجم تیم ملی ایــران خــواهــش مــی گــردد بــه روی 

تشک بیایند.
کشتی دویدم و لحظه ای بعد  من از جا پریده و به سمت تشک 

ــاده انــجــام مسابقه  آمـ
بزرگ خود بودم.

داور وســط اهــل ترکیه 
آدم مــنــصــفــی  بـــــود و 
ــظــر مـــی آمـــد. وی  ــه ن ب
ســـــوت بـــــه دســـــت مــا 
را نگریست و لحظه ای 
بعد با دمیدن در سوت 
شروع مسابقات را اعلام 
کرد. من این بار خیلی 
جــــــدی بــــــــودم چـــون 
مـــی دانـــســـتـــم حــریــفــم 
بسیار سرسخت است 
و از مـــــبـــــارزه جـــــویـــــان 
بـــنـــام بــــــوده و در راه 
پیروزی تلاش فراوانی 

می نماید.«

کتاب مترجم مشهدی به چاپ دهم رسید

چــاپ دهــم کتاب »نیایش چرنوبیل« با ترجمه الهام کامرانی، 
مترجم مشهدی ادبیات روس، به بازار آمد. »نیایش چرنوبیل؛ 
رویدادنامه آینده« دربردارنده روایت هایی از زبان قربانیان فاجعه 
هسته ای نیروگاه چرنوبیل است که به قلم سوِتلانا آلکساندرونا 
آلکسیویچ ثبت شده است. آلکسیویچ نویسنده و روزنامه نگار 
بلاروسی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۵ برای نگارش این 
کتاب طی 10سال با ۵۰۰ شاهد واقعه مانند مأموران آتش نشانی 
و پزشکان و سیاست مداران و مردم معمولی مصاحبه کرد. حاصل 
کار او تصویری کلی می سازد از پیامدهای این فاجعه. حادثه 
کتور هسته ای شماره ۴ نیروگاه  چرنوبیل ۲۶ آوریــل ۱۹۸۶ در رآ
چرنوبیل واقع در شمال جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین 
گوار هسته ای تاریخ از نظر هزینه  خ داد و جزو بدترین رویدادهای نا ر
و تلفات محسوب می شود. برشی از کتاب را بخوانید: »شما در جریان 
نیستید؟ هنوز وقت نکردند بهتان هشدار بدهند؟ پس واضح 
است برای چه اینجایید؛ در اتاق من. و من موجود نفرت انگیزی 
هستم. برادر روزنامه نگارِ شما این گونه تکریمم می کرد. همه فریاد 
می کشیدند: روی این زمین نمی شود زندگی کرد. اما من جواب 
می دادم می شود. باید زندگی کردن روی این زمین را آموخت. 
مردانگی داشت. بیاییم مناطق آلوده را ببندیم، یک سوم کشور 
را سیم خاردار بکشیم، ولش کنیم و برویم. ما هنوز هم کلی زمین 
داریم. خیر! از یک طرف تمدن ما آنتی بیولوژیک است، انسان 
ک ترین دشمن طبیعت است، از طرف دیگر او خالق است.  ترسنا
ج ایفل یا فضاپیما... پیشرفت  دنیا را تغییر مــی دهــد، مثلًا بــر
قربانی می خواهد، هر چه جلوتر بروی، قربانی ها بیشتر خواهند 
بود. نه کمتر از جنگ. این قضیه الان درک پذیر شده است. هوای 
ک سمی، حفره های اوزونی... اقلیم زمین تغییر می کند  آلوده، خا
و ما به وحشت خواهیم افتاد. در مورد چرنوبیل... چه کسی گناهکار 
کتور یا انسان؟ بی بروبرگرد انسان، او ازش بد کار کشید،  است، رآ
اشتباه های بزرگی مرتکب شد. در نتیجه حاصل جمع اشتباه 
درآمد. در بخش فنی تعمق نکردیم... این دیگر واقعیت است... 
کار می کردند. اما بزرگ ترین  صد کمیسیون و کارشناس روی آن 
فاجعه تکنولوژیکی تاریخ بشر اتفاق افتاد. شاید به طریقی بتوانیم 
کنیم، امــا با تلفات غیرمالی  تلفات مالی ایــن فاجعه را جــبــران 
چه کنیم؟ چرنوبیل به تخیل ما ضربه زد. به آینده مان. ما از آینده 
ترسیدیم...پس لازم نبود آن وقت از درخت پایین بیاییم. باید 
خ  یک چیزی اختراع می کردیم که درخت خودبه خود مانند چر
درشکه برویَد... براساس تعداد قربانیان حادثه، نه چرنوبیل بلکه 
اتومبیل جایگاه اول را در دنیا دارد. برای چه هیچ کس تولید ماشین 

ع نمی کند؟ با دوچرخه  را ممنو
یا با الاغ رفتن بی خطرتر است... 

با گاری...
اینجاست که سکوت می کنند... 
ــــشــــان  ــان ــفــــان مـــــن دهــ ــ ــال مــــخــ

را می بندند...
ــنـــد... از مــــن  ــنـ ــی کـ ســـرزنـــشـــم مـ
ــب نـــظـــرتـــان  ــ ــ ــد »خ ــنـ ــرسـ ــی پـ مـ
ــان شــیــرِ  ــ ــودک ــ ــه ک ــکــ ــ ــن ــ ــاره ای ــ درب
کــــتــــیــــوی مــی نــوشــنــد  رادیــــوا
کتیوی  چیست؟ توت های رادیوا

می خورند؟«
ــاپ تـــازه »نــیــایــش چرنوبیل«  چ
را نــشــر چشمه در 339 صــفــحــه 

انتشار داده است.

 حسینی 

 چند سالی است که اصطلاح »ناداستان« در عرصه های 

وایــی« رایج شده گفت وگو نظری و نیز بازار کتاب های »ادبیات رِ
 Nonfiction است. این تعبیر که البته ترجمه بی‌دقتی از
در ادبیات غرب است، به آثاری مستند به واقعیت بیرونی 
گرچه معمولا از ابزار داستان نویسی مانند  کتاب هایی که ا اشاره می کند؛ 
عنصر روایت بهره می جوید، ادعای راست گویی و پرهیز از خیال پردازی 
گر هم عنصر خیال در این نوشته ها به کار رود، بیشتر برای  دارد. درواقع ا
اهدافی چون آراستن متن و فضاسازی و باورپذیری آن است. در هر صورت 
ــازار کــتــاب ایــران  مــدتــی اســت کــه کــتــاب هــای مــوســوم بــه نــاداســتــان در بـ
طرف دارانی پیدا کرده و روایت زندگی اشخاص و رخدادهای ویژه و... جایی 
از قفسه ها و ویترین های کتاب را به خود اختصاص داده است. اواخر سال 
گذشته،جواد رستم زاده، روزنامه نگار  و نویسنده مشهدی، کتابی در همین 
حوزه به چاپ رساند. او در »تو خداداد عزیز هستی« سراغ یکی از پرآوازه ترین 
ورزشکاران کشور رفت که همشهری خودش و دیگر اهالی مشهد است. 
به گفته رستم‌زاده، چاپ دوم کتاب تمام شده و او این روزها  پیگیر فراهم 
ساختن چاپ سوم آن است، گفت وگوی ما با این ورزشی‌نویس در آستانه 

گرفته است. همین رخداد شکل 


